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  پنج‌شنبه   11 خرداد 1402  سال بیست‌و‌دوم/ شماره 1083

قاب 
فیروزه‌ای نشانه‌ها

من یک سؤال از تک‌تک شما دارم
 قشنگ‌ترین حسی که تجربه کرده‌اید چه بوده؟

 مریم پسیان

دوست من!
گاهی به زندگی‌ات نگاه کن.

تا به حال احساس گم شدن در پیچ و خم 
جاده‌های زندگی را داشته‌ای؟ 

ســرگردانی و حیرت؛ این‌که ندانی کجا 
می‌خواهی بروی...

تصور کن می‌خواهی به سفر بروی؛
 سفری که نخستین‌بار است مقصدش را 
هدف قرار داده‌ای و به راه آشنا نیستی؛ 

چــه چیز‌هایی تــو را کشان‌کشــان و 
پرسان‌پرسان به مقصد می‌رسانند؟

پرسیدن از دیگران؟
نگاه‌کردن به علائم راه؟

دانستن جهت‌های جغرافیایی؟
 و این‌که مقصد تو کدام جهت است؟

آفرین!
 در مسیر زندگی هم همین است. اگر به 
علائم و نشــانه‌ها توجه کنیم می‌بینیم 
خدایی که ما را به این دنیا آورده، برای 
مسیرهای ناهموار دنیایمان نشانه‌هایی 

گذاشته؛
 نشانه‌ای به زیبایی سپیده دم...

 که با شکافتن شب، نوید رسیدن روز و 
روشنایی را پس از تاریکی می‌دهد.

بیایید با هم یک قرار بگذاریم:
 کمی به نشــانه‌های زندگی که ما را از 

تاریکی نجات می‌دهند توجه کنیم.
اما چگونه؟

خالق نشانه‌ها همان خالق انسان است 
که می‌خواهد انسان، این نقاشی ناتمام 
خلقت را بــه کمال زیبایــی و خلقتش 

برساند.
فقط کافی اســت به پروردگار نشانه‌ها 

پناهنده شوی.
چون تنهــا او می‌توانــد از تاریکی دنیا 

نجاتت دهد 
و در آغوشش آرام شوی... .

)برگرفته از سوره مبارکه‌ي فلق(

به محل اقامت که 
رسیدیم گوشی‌ام را روشن کردم.‌ ای داد بیداد! 

کلاسم دیر شد. سریع وارد کلاس شدم و اعلام حضور کردم. 
بعد معلم شاکی شد: »چرا دیر اومدی؟«

بدون این‌که چیزی بگویم دوربین را روشن کردم. تنها قسمتی از حرم 
را که از پنجره‌ی محل اسکان می‌توانستیم ببینیم، نشان دادم. گنبد 
مسجد گوهرشاد را در قاب دوربین گذاشتم. معلم‌مان که صدایش 
بغض‌آلود شده بود، گفت: السلام علیک یا شمس‌الشموس و یا 

انیس النفوس، ایهاالمدفون بارض طوس.

ع صلوات خاصه‌ی امام رضا
مَامِ  هُمَّ صَلّ عَلَى عَلِیّ بْنِ مُوسَى الرّضَا الْمُرْتَضَى الِْ »اللَّ

قِیِ‏ قِیِّ النَّ التَّ
رَى  رْضِ وَ مَنْ تَحْــتَ الثَّ وَ حُجّتِکَ عَلَــى مَنْ فَــوْقَ الَْ

هِیدِ دّیِق الشَّ الصِّ
ةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً   کَأَفْضَلِ  صَلَاة  کَثِیرَةً تَامَّ

یْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏  مَا صَلَّ

علــی  بــر  فرســت  درود  خدایــا 
بن‌موسی‌الرّضا، امام پسندیده‌ی 

با تقوای بی‌عیب و حجّتت بر هر که 
روی زمین و هر که زیر زمین اســت؛  

آن راست‌گوی شهید؛ درودی بسیار و 
کامل و پاک و به هم پیوسته و پیاپی 

و در پی هم مانند برترین درودی که بر 
یکی از اولیایت فرستادی.

برای
ت مجازی 

 زیار
کیوآرکد را اسکن کنید

تا شما فکر می‌کنید، خودم می‌خواهم از قشنگ‌ترین حس‌ام برایتان 
بگویم:

از پنجره‌ چشم بر نمی‌داشتم؛ چون منتظر دیدن یک منظره‌ي طلایی بودم، 
گوشی در دستم بود و می‌خواستم فیلم بگیرم؛  اما آن‌قدر حواسم پرت بود که دکمه‌ی 

ضبط را نزده بودم.
ناگهان صدایی مرا به‌ خود آورد. از منظره ی طلایی رد شده بودیم و من هنوز چشم 
به پنجره دوخته بودم و متوجه صدای بوق قطار نشده بودم. هنوز صدای صلوات 
خاصه‌ی امام رضاع  از گوشی یکی از مسافران کوپه‌ي بغلی یا راهروی قطار در 
مغزم می‌پیچید. خیلی منتظر رسیدن به این منظره‌ی طلایی بودم. دست 
راستم را بی‌اختیار روی قلبم گذاشته بودم و در دلم زمزمه می‌کردم: 

»السلام علیک یا علی بن موسی الرضا«.

  مطهره‌سادات قرشی
                                چهارده‌ساله

قشنگ‌ترین حسداستان یک سفر

حالا داشتم داخل 

ال و هوای خودم بودم 
 قدم می‌زدم و در ح

صحن امام رضا ع

هم از پیاده شدن باقی 
صد رسیده بود و مدتی 

دایم کردند. قطار به مق
که ص

الی از قطار پیاده شدم.
گذشته بود. من هم با حس سبک‌ب

مسافران 

ن می‌دانستم آدرسی 
شدیم، راننده از ما آدرس را خواست. اما م

سوار تاکسی که 

م رد شویم، اما نشانی 
و می‌کردم از جلوی حر

ت حرم رد نمی‌شد. آرز
که دادیم از سم

ه بودم داخل گوشی و 
ی منتهی به حرم نداشت. سرم را برد

ما ربطی به خیابان‌ها

ه بودم. آقای راننده با 
 دکمه‌ي ضبط را فراموش کرد

ناراحت بودم از این‌که زدن

ی از ماشین من پیاده 
م حرم آقا. خواستم وقت

ه‌ی زیبای مشهدی گفت: »این
لهج

م آقا رو دیده باشین.«
می‌شین، حر

وانم حسم را با کلمات 
شحال بودم. اصلا  نمی‌ت

با تمام وجودم خو

توصیف کنم.

تشکیل شدهکه سوره‌ی فلق از آن‌ها تعداد کل حروفی است 
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در سوره‌ی فلق
 آمده است
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تشکیل داده‌اندسوره‌ی فلق را در قالب ۵ آیه 

کلمه 23

‌ اسکن کنید 
تا با هم بخوانیم‌

سفرنامه


